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 الله الرحمن الرحیمبسم 

 أدله ضمان کاهش ارزش پول 
 وجه مطرح شده و مورد بررسی قرار گرفت. پول قرار دارد که در این زمینه چهاربحث در ادله ضمان کاهش ارزش 

 ه:روایت اسحاق بن عمار
 روایت اسحاق بن عمار است که در آن آمده است: پنجمین دلیل برای اثبات ضمان کاهش ارزش پول،

ارٍ قَالَ: ]محمد بن یعقوب[ وَ  ارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّ دِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّ شْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّ
َ
عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْْ

ضُنِي بَعْضاً دَنَانِیرَ وَ بَعْضاً دَرَاهِمَ فَإِ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَن جُلِ یَكُونُ لِي عَلَیْهِ الْمَالُ فَیُقَبِّ نِي ذَا جَاءَ یُحَاسِبُ الرَّ
یَنِي یَكُونُ قَدْ  نَانِیرَ أَوْ سِعْرَ لِیُوَفِّ ذِي کَانَ یَوْمَ أَعْطَانِي الدَّ عْرَیْنِ أَحْسُبُ لَهُ الَّ نَانِیرِ أَيَّ السِّ رَ سِعْرُ الدَّ ذِي یَوْمِ تَغَیَّ يَ الَّ

نَّ  أُحَاسِبُهُ 
َ
نَانِیرَ لِْ  1كَ حَبَسْتَ مَنْفَعَتَهَا عَنْهُ.فَقَالَ سِعْرَ یَوْمَ أَعْطَاكَ الدَّ

محاسبه می شود. امام علیه است، کرده اند که قیمت روزی که بدهكار دینارها را به طلبكار دادهدر این روایت امام علیه السلام بیان 
ینارها ور در کاهش قیمت دظه ،السلام در تعلیل این مطلب بیان کرده اند که بدهكار، منفعت دینارها را حبس کرده است که این تعبیر

دارد و امام علیه السلام بیان کرده اند که در روز پرداخت، قیمت دینارها بیشتر بوده است و همان روز باید محاسبه شود. بنابراین 
. داستفاده می شود که جبران کاهش ارزش پول، لازم است و قیمت روز محاسبه در نظر گرفته نمی شود تا به طلبكار ضرر وارد شو

 . علت هم این است که بدهكار منفعت دینارها را حبس کرده است
موردی که منفعت مال دیگری حبس در هر ود دارد و لذا استفاده می شود قاعده کلی است و امكان تعدی از آن وج علت ذکر شده

گری گرفته و بخواهد بعد از ده سال آن ، باید آن منفعت نیز پرداخت گردد. به عنوان مثال اگر بدهكار صد هزار تومان از دیشده باشد
 .؛ چون منفعت پول همان قدرت خرید آن استپرداخت کند را شته استاباید قیمت روزی که قدرت خرید بیشتر د را پرداخت کند،

 . لیل بر ضمان کاهش ارزش پول خواهد بودددر نتیجه روایت اسحاق بن عمار 

 مناقشه
 قابل طرح است: به نظر ما در این استدلال مناقشاتی

روایت اسحاق بن عمار مرتبط با بحث کاهش ارزش پول نیست، بلكه مربوط به نوسانات قیمت درهم و دینار در معاملات  -1
و بخش دیگر را درهم داده است و می  شی از بدهی خود را دیناربدهكار بخ ،این روایت آنها با یكدیگر است؛ چون در

 چون از آن زمان به بعد، ؛وز پرداخت را معیار قرار داده اندکه امام علیه السلام ردهد انجام محاسبه بعداً خواسته است که 
ه در نتیجنیز محاسبه شود.  هاو لذا باید منفعت آن هكار خارج شده و در اختیار طلبكار بوده انداز دست بددرهم و دینارها 

 است.آن  اجنبی ازنداشته و ربطی به کاهش ارزش پول روایت اسحاق بن عمار 

                                                
 .111: 11 وسائل الشیعة .1
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 از آنها وجود ندارد.امكان تعدی روایت اسحاق بن عمار اختصاص به درهم و دینار  دارد که  -2

که با روایات پیشین متفاوت است و در غیر درهم و دینار نیز قابل استناد  ممكن است گفته شود تمام باشد،تعلیل البته اگر 
 است.

 ولمطرح نبودن شبهه ربا در موارد ضمان کاهش ارزش پ
تاکنون مباحث مربوط به ضمان یا عدم ضمان کاهش ارزش پول مطرح گردید. در این مجال لازم به ذکر است که اگر قول به ضمان 

ز بحث ا اساساً مطرح نیست و بحث ربا اجنبی کاهش ارزش پول مورد پذیرش قرار گیرد، شبهه ربا که در کلمات برخی مطرح شده،
هكار بد ،بحث در ضامن بودن بدهكار نسبت به قدرت خرید پول در نظر شارع است و اگر شارع ؛ چونجبران کاهش ارزش پول است

را نسبت به قدرت خرید نیز ضامن قرار داده باشد، ربطی به شرط کردن زیاده توسط خود طلبكار ندارد. به عبارت دیگر ربا در صورتی 
توسط  صورت پذیرش ضمان کاهش ارزش پول، پرداخت کردن مال است که خود طلبكار زیاده را از بدهكار مطالبه کند، اما در

 پرداخت زیاده را لازم دانسته است.  ،خود شارع طلبكار به شرط زیاده نیست بلكه
بنابراین اگرچه بر اساس نظریه ضمان کاهش ارزش پول، بدهكار باید به لحاظ عددی، مبلغ بیشتری پرداخت کند، اما پرداخت این 

رداخت پشرط زیادی از سوی طرفین است و فرض این است که طرفین شرط نكرده اند و خود شارع این  ،چون ربا ربا نیست؛ ،زیادی
شرط کردن پرداخت آن حتی  اگر شارع ضمان کاهش ارزش پول را جعل کرده باشد،را لازم دانسته است.  مطلب بالاتر این است که 

پرداخت آن مقدار زیادی شرط کردن نیز بدون  چون به جهت حكم شارع، یجاد نمی کند؛از سوی خود طرفین معامله نیز مشكلی ا
 لازم است و شرط کردن آن لغو است.

ب مطل ربا رخ می دهد، بنابراین این دلیل بر عدم ضمان کاهش ارزش پول که اگر بنا باشد بدهكار ضامن کاهش ارزش پول باشد،
 صحیحی نیست. 

 کاهش ارزش پول بررسی مناشی و عوامل
 مناشی کاهشبعد از این مطلب، لازم است عوامل و د. نتاکنون روشن گردید که أدله ضمان، دلالت بر ضمان کاهش ارزش پول می کن

نمی توان به صورت کلی حكم کرد که بدهكار حكمِ مطلق به ضمان بدهكار صحیح نیست و  ار گیرد؛ چونارزش پول مورد بررسی قر
 ول است. ضامن کاهش ارزش پ

دانان، عواملی همچون افزایش تقاضا، کم شدن کالاها، افزایش هزینه تولید یا در کلمات اقتصاددر بحث عوامل کاهش ارزش پول، 
، باید بین گران شدن کالاها و کاهش ارزش پول تفاوت در بررسی این مسألهاما به نظر ما خدمات مطرح شده است. هزینه  افزایش

 اصطلاح عامی است که شامل گرانی کالاها و کاهش ارزش پول می شود.  ،مری که در اصطلاح اقتصاددانان، توگذاشته شود؛ در حال
البته در بحث حاضر وارد بحث از راههای تشخیص گرانی کالا و کاهش ارزش پول نمی شویم و به موارد قدرمتیقن اکتفا می کنیم، 

شامل نمی شود. وقتی هزینه  ارد کاهش ارزش پول دارد و افزایش قیمت رااختصاص به مواما نكته مهم این است که بحث حاضر، 
ند. به عنوان مثال وقتی در داخل در یک کشور، نهاده های دامی آماده نشده و مجبور گران می شو هاخدمات زیاد می شود، کالا تولید یا

 در مرحله بعد، افزایش قیمت گوشت گوسفند رخ می دهد. به واردات گردند، با توجه به افزایش هزینه های مربوط به حمل و نقل و...،
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این افزایش قیمت، کاهش ارزش پول نیست، بلكه گرانی کالا است که در اثر افزایش هزینه های واردات و عرضه آن رخ داده است که 
 این موارد در بحث حاضر مطرح نمی گردند.

 کاهش ارزش پول توسط حکومت
در برخی موارد، کاهش ارزش پول در اثر اقدامات حكومت صورت گرفته و مستند به آن است. در این زمینه می توان به چاپ و خلق 

پول اشاره کرد. در مواردی که حكومت، توان پرداخت حقوق کارمندان و سایر تعهدات و هزینه های خود را نداشته باشد و مجبور 
 نقدینگی از حدّ استاندارد خود، به جهت چاپ پول و خلق آن بزند، با تجاوزه خود، دست به گردد که برای جبران کسری بودج

افزایش تقاضایی که در بازار ایجاد می شود، پول آن کشور دچار کاهش ارزش شده و مردم مجبور خواهند بود که برای خرید کالا، 
را می توان با مقایسه قیمت کالاها با سایر پول ها به دست آورد. رد از پول پیشنهاد دهند. کاهش ارزش پول در این موا مقدار بیشتری
ماکان کباشد، بعد از خلق پول مشاهده می شود که هزار تومان ایران  111ریال عربستان و  173معادل  اگر صد دلار،به عنوان مثال 

 ه، تبدیل ببه پول ایرانآن کالاها ، اما استداری قابل خریریال معادل یكدیگر هستند و با آنها همان کالاهای قبل  173دلار و  111
اشته کاهش پیدا کرده و قدرت خرید آن کایران ارزش پول بلكه  ،در این صورت، کالاها گران نشده اند. اند هزار تومان شده 311

ان الاها به دلار یا ریال عربستقیمت ک و مواردی از این قبیل بوده باشد، ناشی از افزایش هزینه های تولید ،اما اگر گرانیشده است. 
  نیز دچار افزایش می شود.

 بنابراین بین کاهش ارزش پول و گران شدن کالاها تفاوت وجود دارد. 

 أدله عدم جواز خلق پول توسط حکومت
ه کاست با توجه به اینكه خلق پولِ بیش از مقدار استاندارد توسط حكومت، موجب کاهش ارزش پول می شود، أدله ای مطرح شده 

 خلق پول برای حكومت جایز نیست.

 الف: پول نبودن از نظر شرعی
 ،پول های چاپ شده به لحاظ شرعی، اساساً در مواردی که خلق پول موجب کاهش ارزش پول های موجود در دست مردم می شود، 

مالیت پول مردم است؛ چون انتشار آنها ف عدوانی در د و لذا انتشار آنها، مخلوط کردن پول با غیرپول و تصرّ نپول محسوب نمی شو
در نتیجه بر حكومت جایز نیست که چنین کاری  موجب می شود که مالیت پولهایی که در اختیار مردم است، کاهش پیدا کند.

 انجام دهد و باید ارزش پول را به مقدار سابق برگرداند.
نباشد؛ چون ولایتی که شارع برای حكومت قرار داده،  البته این مطلب در صورتی است که چاپ پول مشتمل بر مصلحت ملزمه

وجود ندارد و  و در مواردی که مصلحت عمومی لزومی برای مصالح عمومی مردم باشد اقدامات اومختص مواردی است که 
لیفی و حق اعمال ولایت ندارد و از نظر تك به جهت تسهیل در امر حكومت اقدام به چاپ پول می کند، اساساً  حكومت صرفاً 

وضعی نمی تواند پول های بیشتری اعتبار کند و اگر چنین اقدامی انجام دهد، ضامن مالیت مال مردم خواهد بود. اما اگر چاپ پول 
مشتمل بر مصلحت ملزمه باشد، یعنی امكان اداره کشور با پول های موجود وجود نداشته باشد و امكان به دست آوردن پول از راه 
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چاپ و انتشار پول های جدید جایز خواهد بود؛ چون از  وجود نداشته باشد، 1تجارت یا مالیات گرفتن از مردمهای دیگر از قبیل 
لوازم لاینفک حكومت است. در این موارد با توجه به اینكه خلق پول و کاهش دادن ارزش پول های موجود در اختیار مردم به حق 

 بوده است، دولت نیز ضامن نخواهد بود.

 ناهی از ظلم ب: أدله
كَ أَحَدا»دلیل دوم برای عدم جواز خلق پول توسط حكومت، أدله ناهی از ظلم از قبیل  است؛ چون اگر حكومت  2«وَ لا یَظْلِمُ رَبُّ

اقدام به چاپ و انتشار پول کند، به جهت کاهش یافتن ارزش پول های مردم، ظلم بر آنان کرده است  بخواهد بدون وجود مصلحت،
 ولایتی برای اعتبار پول وجود ندارد. ،حرام است و از نظر وضعی نیز برای حكومت که مسلماً 

 ج: روایات قاعده عدم ذهاب حق مسلمین
سومین دلیل برای عدم جواز خلق پول توسط حكومت، روایات مربوط به قاعده عدم ذهاب حقوق مسلمین است که بر اساس آنها، 

ببرد. این در حالی است که خلق پول و انتشار آن موجب از بین رفتن و کاهش ارزش  کسی حق ندارد که حقوق مسلمین را از بین
پول مسلمین می شود. در نتیجه أدله مذکور دلیل خواهند بود که خلق پول از نظر تكلیفی جایز نیست و از نظر وضعی نیز خلق پول 

 موجب مالیت شرعی برای پول های ایجاد شده نمی شود.

 بن سناند: روایت عبدالله 
 چهارمین دلیل برای عدم جواز خلق پول توسط حكومت،  صحیحه عبدالله بن سنان است که در آن آمده است: 

دِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ وَ ابْنِ  ارِ عَنْ مُحَمَّ فَّ دُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّ   سِنَانٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِيمُحَمَّ
هُ تَعَالَی فِي کِتَابِهِ  ارِ وَ قَدْ قَالَ اللَّ هِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَحِقَتِ امْرَأَتُهُ بِالْكُفَّ نْ أَزْواجِكُمْ ءٌ مِ  وَ إِنْ فاتَكُمْ شَيْ عَبْدِ اللَّ

ذِینَ ذَهَبَتْ أَزْو ارِ فَعاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّ ذِي ذَهَبَتِ  -فَقُوااجُهُمْ مِثْلَ ما أَنْ إِلَی الْكُفَّ بَ الَّ بَةِ هَاهُنَا قَالَ أَنْ یُعَقِّ مَا مَعْنَی الْعُقُو
جَ امْرَأَةً غَیْرَهَا فَإِنَّ عَلَ  جَهَا بِعَقِبٍ فَإِذَا هُوَ تَزَوَّ مَامِ أَنْ یُعْطِیَهُ مَهْرَهَا مَهْرَ امْرَ امْرَأَتُهُ عَلَی امْرَأَةٍ غَیْرِهَا یَعْنِي یَتَزَوَّ هِ أَتِ ی الِْْ

ونَ عَلَی زَوْجِهَا بِغَیْرِ فِعْلٍ مِنْهُمْ فِي ذَهَابِهَا وَ عَلَی اهِبَةِ قُلْتُ فَكَیْفَ صَارَ الْمُؤْمِنُونَ یَرُدُّ وا عَلَی  الذَّ الْمُؤْمِنِینَ أَنْ یَرُدُّ
مَامُ  ا یُصِیبُ الْمُؤْمِنِینَ قَالَ یَرُدُّ الِْْ نَّ عَ  زَوْجِهَا مَا أَنْفَقَ عَلَیْهَا مِمَّ

َ
ارِ أَمْ لَمْ یُصِیبُوا لِْ مَ عَلَیْهِ أَصَابُوا مِنَ الْكُفَّ امِ لَی الِْْ

بُهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَ  أَنْ یُجْبِرَ  لِكَ إِنْ بَقِيَ بَعْدَ ذَ  جَمَاعَةً مِنْ تَحْتِ یَدِهِ وَ إِنْ حَضَرَتِ الْقِسْمَةُ فَلَهُ أَنْ یَسُدَّ کُلَّ نَائِبَةٍ تَنُو
 1ءَ عَلَیْهلَهُمْ فَلَا شَيْ  وَ إِنْ لَمْ یَبْقَ  -یَقْسِمُهُ بَیْنَهُمءٌ شَيْ 

  به نظر ما محمد بن عیسی ثقه است و لذا روایت به لحاظ سندی صحیحه است.

                                                
وان ت داشته باشد؛ لذا به عندر مواردی می تواند از مردم مالیات دریافت کند که امكان اداره کشور با سایر درآمدها وجود نداشته باشد و ضرورت اقتضای دریافت مالیا صرفاً حكومت  .1

عین حال در برخی شرائط، امكان دریافت مالیات هم وجود ندارد و توالی  نمی توان مالیات دریافت کرد؛ اما در ...مثال برای توسعه امور رفاهی مردم همانند ساخت پارک، ورزشگاه و
 فاسدی همچون اغتشاش و اعتراض به همراه دارد.

 .44سوره کهف  .2
 .621: 21 وسائل الشیعة .1
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اش را دریافت کرده و بعد از فرار کردن، ملحق به کفّار شده است. از امام علیه السلام این روایت درباره کسی است که همسر او مهریه 
اند: این تعبیر به این معنا است سوره ممتحنه ذکر شده، سؤال شده است. امام علیه السلام فرموده 11که در آیه « عاقبتم»در مورد تعبیر 

واج کند و وقتی ازدواج کرد، بر امام علیه السلام لازم است که مهریه زنی را که که مردی که همسر او فرار کرده است، با زن دیگری ازد
ی زوجه اول خود را پرداخت کرده است ولی آن زن، چون فرض این است که آن مرد، مهریهبه آن مرد پرداخت کند؛ فرار کرده است،

بخش از روایت مربوط به مورد خاصی است که صرفاً در همان  ای که دریافت کرده را همراه خود برده و فرار کرده است. تا اینمهریه
المال متعلق به همه ی روایت از امام علیه السلام در مورد وجه این مسأله سؤال شده است که بیتمورد قابل استناد است، اما در ادامه

 المال تأمینسارت وارد شده بر آن مرد، از بیتاند. از چه باب باید خمسلمانان است و آنها نیز دخالتی در فرار کردن آن زن نداشته
ای وارد هاند که بر امام علیه السلام واجب است که خسارتگردد؟ امام علیه السلام در پاسخ به این سوال، به کبرای کلی اشاره کرده

 شوند را جبران کند. کنند و شهروند او محسوب میبر کسانی که تحت حكومت او زندگی می
نمی تواند ارزش پول مردم را کم کرده و به مردم خسارت وارد کند  این روایت استفاده می شود که حكومت بما هو حكومتز ابنابراین 

، جبران کند. در مورد این روایت ممكن است ادعای اطلاق شده نظام پیش آمده حبه خاطر مصال بلكه خسارت های مردم را که نهایتاً 
ه ای اعم از اسباب طبیعی مانند زلزله، سیل و سایر عوامل باشد، بر حكومت اسلامی لازم است و گفته شود که خسارت از هر ناحی

که خسارت های وارد شده را جبران کند. اطلاق روایت هم ثابت نباشد، حداقل این است که جبران ضررهای وارد شده توسط خود 
بسیاری از ضربه هائی که دشمنان وارد می کنند، به جهت  حكومت یا دشمنان را شامل می شود و از این جهت عمومیت دارد؛ چون

 اسلامی بودن حكومت است. وقتی جبران خسارت لازم باشد، به طریق اولی بر حكومت جایز نیست که به مردم خسارت وارد کند.
ه به تزاحم نشدالبته روشن است که ضرورت جبران ضررهای وارد شده بر شهروندان، در صورتی است که حكومت اسلامی مبتلا 

 باشد و امكان جبران خسارت وجود داشته باشد و الّا الْهم فالْهم مراعات می شود. 
تاکنون أدله عدم جواز خلق پول توسط حكومت اسلامی مطرح گردید. در پایان اشاره به این نكته لازم است که مطالب ذکر شده، 

أدله ولیّ فقیه استنباط کرده باشد که حیطه ی ولایت او بیش از مقدار ذکر مقتضای بحث علمی و اجتهادی است. اما اگر ولیّ فقیه از 
شده است و بر اساس آن حكم صادر کند، بر دیگران لازم است که حكم او را مراعات و اطاعت نمایند کما اینكه مشابه این مطلب را 

هلال با چشم مسلح، حكم به روز اول ماه کند، حتی بر در مورد رؤیت هلال بیان کرده ایم که اگر ولیّ فقیه طبق مبنای کفایت رؤیت 
 فقیه را پذیرفته و اطاعت کنند. در محل بحث نیز اگر ولیّ  کسانی که این مبنا را به لحاظ فقهی نپذیرفته اند، لازم است که حكم ولیّ 

ت کرده و حق مخالفت ندارند ولو اینكه فقیه قائل شده باشد که علی الاطلاق حق خلق پول دارد، بر سایرین لازم است که از او اطاع
 فقیه علی الاطلاق اختیار ندارد که خلق پول کند. از نظر استظهاری و استنباطی به این نتیجه رسیده باشند که ولیّ 

  


